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یک نفر جهت همکاری 
در اطلاعات پردیس 2 نیازمندیم

    ۰۷۶۴۴۴۵۶22۰ -۰۷۶۴۴۴۵۶۶۸2

استخدام منشی خانم مسلط به کامپیوتر و تایپ، 
دقیق و منظم جهت همکاری در دفتر املاک 
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره درج 
شده تماس حاصل نمایند ۰93۴۷۶9۴۰۴1

اصل کارت کیشوندی 
به شماره ۰۰32912۷۵۷به نام فاطمه دهقان نژاد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

نیــازمندیهای  اقتـصاد کیـش   
44423910       44424999

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
۰93۴۷۶93۶2۴ رضایی

آموزش موسیقی
0 9124129747

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

۰912۰۴۵919۸

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

۷1۵ مراجعه نمایند. تلفن تماس ۴۴۴2۴999

 

مـفقودی
 

خـدمات
 

اسـتخدام
 

اسـتخدام

راننده با سواد ساکن جزیره نیازمندیم.
مراجعه حضوری:  خیابان فردوسی، ویلاهای 

مروارید، بلوک B3، واحد ۷1۵
۰۷۶۴۴۴2۴999

به تعدادی نیروی حراست و خدماتی
 جهت کار در مجتمع مسکونی نیازمندیم.
داشتن گواهی عدم اعتیاد الزامی می باشد.

  ۴۴۴۸۷۰12

به تعدادی نیروی آشپز و 
کمک آشپز و سالن دار نیازمندیم

09337691550
09120801446

تماس از 7 تا 11 شب

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد ۷1۵ مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: ۰۷۶۴۴۴2۴999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد ۷1۵ مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )۸ تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: ۰۷۶۴۴۴2۴999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد ۷1۵ 
مراجعه نمایند. تلفن تماس ۴۴۴2۴999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

معلم خصوصی زبان )خانم( جهت تدریس خصوصی 
مجازی دعوت به کار می شود.

 تلفن هماهنگی ۰93۴۷۶۸29۵۵ 
ساعت تماس ۸ الی 1۵

    گروه حوادث -  با دستگیری مادر قاتل در تبریز راز 
قتل هولناک یاشار پسر 20 ساله فاش شد.

صبح روز جمعه بود که با گزارش قتلی به پلیس 110، 
تیم ویژه ای برای بررســی صحنه جرم به محل حادثه 
اعزام شدند و موقع ورود به منزل، با پیکربی جان پسری 
جوان مواجه شدند که مادرش بر سر جنازه اش نشسته 

و اشک می ریزد.
پرونده قتل این پســر جوان، "یاشار"، در شعبه 6 ویژه 
قتل دادســرای عموم و انقلاب تبریز، توسط "یوسف 

ضیامهر"، بازپرس ویژه قتل، در حال رسیدگی است.
وقتی 20 ســاله بودم، با همسرم آشنا شدم، همدیگر را 
دوســت داشــتیم و قصدمان هم ازدواج بود؛ با وجود 
مخالفــت های سرســختانه برادرم بــا ازدواجمان، با 
همدیگر ازدواج کردیم و زندگی مشترکمان آغاز شد. اما 
اندکی از ازدواجمان نگذشته بود که متوجه شدم همسرم 
تریاک می کشــد؛ نه تنها همسرم، بلکه خانواده وی نیز 

اعتیاد داشتند.
با این که رفتار همسرم با من عاشقانه بود، اما اعتیاد تیشه 
به ریشه زندگی ام زد؛ بعد از چند سال، اعتیاد همسرم از 

تریاک به هروئین کشیده شد.
بعد از گذشــت 15 سال از زندگی مشترکمان، اعتیاد به 
هروئین برای همیشه همسرم را از من گرفت و من ماندم 
و پسرم یاشار. کل جوانی ام را به پایش ریختم. با کارگری 
و کار کردن های شــبانه روزی یاشار را بزرگ کردم، به 
امید آن که بزرگ شود و همدمم شود. یاشار تنها فرزندم 
بود و همه امیدم به زندگی. عاشقانه دوستش داشتم و با 

عشق تمام بزرگش می کردم.
اعتیاد همسرم، پسرم را هم نابود کرد

با این که یاشار، وقتی نوجوان بود، همیشه تاکید می کرد 
که اصلا نمی خواهم معتاد شوم و سمت اعتیاد نخواهم 
رفت، اما چه کنم از روزی که چشــمش را باز کرده بود 
دایم با صحنه خماری و مصرف مواد پدرش مواجه بود.

تا این که بزرگ شد و به سن 20 سالگی رسید، در سن 
20 سالگی نشانه هایی از مصرف مشروبات را در پسرم 
دیدم و زندگی بر ســرم خراب شد. گفت: " من با یک 
دختر آشنا شدم و می خواهم ازدواج کنم". با ازدواجش 
موافقت کردیم و عروســم را به خانــه آوردیم. بعد از 
ازدواج، سرش گرم زندگی شد و شبانه روز کار می کرد 

تا خرج زندگی را تامین نماید.
اما بعد از مدتی، کارش را از دست داد و دوباره رفتارش 
عوض شد؛ دایم در حال مصرف مشروبات الکلی بود 
و با چاقو و قمه، نه تنها ما را بلکه همسایه ها را تهدید و 

عربده کشی می کرد.
از ترس یاشار مثل بید میلرزیدیم

هیچ وقت از دســت یاشار آسایش نداشتیم؛ نه من و نه 
عروس و نوه چهار ســاله ام، آیهان. دیگر تا آن اندازه از 
دست یاشار خون به جگر شده بودیم که هر روز ساعت 
شش عصر از ترس آمدنش مثل بید بر خود می لرزیدیم 
و نمی دانســتیم به کجا و چه کسی پناه ببریم؛ وقتی به 
خانه می آمد، رویمان چاقو می کشید و تهدید می کرد.

شش ماه پیش، از دست آزار و اذیت های یاشار، پدر و 
دایی عروسم آمدند و عروس و نوه ام را با خود بردند. من 
ماندم و یاشار که هرروز رفتارش بدتر از دیروز می شد.

حتی روزی از روزها که در خانه تنها بودم، سر و کله اش 
پیدا شد، خیلی مست بود؛ نمی دانستم چیکار کنم. روی 
هر کدام از مبل ها که می نشستم، با چاقو کنار همان قسمت 
از مبل را پاره می کرد. به بهانه رفتن به دستشویی، بدون 

مانتو از خانه فرار کردم و به منزل همسایه یمان پناه بردم.
تمام روزم با ترس می گذشت

تمام روزم با ترس و نگرانی می گذشت، حتی به خاطر 
ترس از یاشار برای مدتی کوتاه خانه ام را عوض کردم 
و در گوشــه ای از این کلانشهر ساکن شدم، اما به دلیل 
بیماری ســرطان و شیمی درمانی و نیازمند مراقبت، با 
پیشنهاد خواهرم )که به غیر از یاشار در این دنیا تنها کسم 
بود، چرا که پدر و مادر و برادرم را سال ها پیش از دست 
داده بودم(، به همان خانه قبلی که نزدیک منزل خواهرم 

بود، برگشتم؛ تا وی بتواند از من مراقبت نماید.
دوبــاره روزهای تلخ من شــروع شــد. اما تلخ ترین و 
زهرترین روز من، روزی بود که با دستان خودم یاشار را 
کشتم. در این روزهای اخیر رفتار یاشار خیلی بدتر از قبل 
شده بود، تا آن جا که بر اساس توهم ها و رفتارهای عجیبی 

که داشت، احساس می کردم "گل" مصرف می کند.
یاشار را خفه کردم

صبح جمعه بود. دلشوره بدی داشتم و به شدت نگران 
پسرم بودم که نکند وی هم مانند پدرش در دام اعتیاد به 
مواد مخدر گرفتار و به سرنوشت وی دچار شود. ساعت 

10 صبح تصمیم گرفتم به منزل پسرم بروم تا از حال و 
روزش خبردار شــوم، با آن که خیلی اذیتم می کرد اما 
هیچ وقت نمی خواستم به سرنوشت پدرش دچار شود.
وقتی در را به رویم باز کرد و وارد منزل شدم، به حدی 
مست و بدحال بود که هزاران برابر ترس هایی که همیشه 
داشتم به جانم افتادند. سعی کردم رفتار بسیار آرامی با 
وی داشته باشم. اما یاشار در وضعیت طبیعی خود نبود، 
دوباره چاقو را برداشت و به سمتم حمله کرد. سخنان 
بسیار فجیعی نثارم می کرد. خیلی ترسیده بودم. کمد را 
باز کردم و چشــمم افتاد به شال عروسم. آن را برداشتم 

و یاشار را خفه کردم. بعد از خفه کردن یاشار، با پلیس 
تماس گرفتم تا به جرم خود اعتراف نمایم.

به اینجا که رســید نتوانســت ادامه دهد، مدام اشــک 
می ریخت و می گفت با این که یاشار، جگرگوشه ام را 
کشتم، اما دیگر خیالم راحت است که عروس و نوه ام 
در آرامش زندگی خواهند کرد. ای کاش یاشار با مرگ 

طبیعی می مرد.
این گزارش حاکی اســت این مادر متهم به قتل فرزند 
خــود، در اختیار قانون قرار دارد و منتظر اجرای قانون 

است.

پسرم را کشتم تا عروس و نوه ام زنده بمانند...

آنها چطور فروشنده ها را اغفال می کردند؛

گروه حوادث - ۳خواهر جوان در نقش مشــتری وارد مغازه ها 
می شــدند و 2نفر از آنها ســر صاحب مغازه را گرم می کردند تا 
خواهر کوچک تر نقشــه ســرقت را اجرا کند. آنها برای فرار از 
عذاب وجدان لوازم قدیمی شان را به متکدی ها و کارتن خواب ها 

می بخشیدند.
تحقیقات برای بازداشت خواهران سارق از مدتی قبل و با شکایت 
چند مغازه دار شروع شد. تمام مغازه داران در پاساژی حوالی غرب 
تهران فعالیت داشتند و یکی از آنها که صاحب بوتیک زنانه بود 
در شــکایت خود گفت: ســاعتی قبل ۳دختر برای خرید لباس 
وارد مغازه ام شدند و قیمت تعدادی از لباس ها را پرسیدند. بعد 
از آن دو نفرشان سرگرم صحبت با من و فروشنده ام شدند و در 
نهایت بی آنکه خریدی انجام دهند، از مغازه ام خارج شدند. پس 
از رفتن آنها متوجه شدم چنددست از لباس ها مفقود شده اند. همه 
جا را جســت وجو کردیم و پس از بررسی تصاویر دوربین های 
مداربسته مغازه متوجه شدم یکی از آن ۳دختر مرموز زمانی که 
دو نفر دیگر ســر من و فروشــنده ام را گرم کرده بودند، به شکل 
ماهرانه ای لباس ها را برداشته و داخل کیف بزرگی که همراهش 
بود انداخته اســت. وقتی موضوع را با کسبه دیگر پاساژ در میان 
گذاشتم متوجه شدم که آن روز ۳دختر مرموز به مغازه های دیگر 
پاساژ هم رفته و با همین شیوه و شگرد دست به سرقت زده اند.

با مطرح شدن شکایت های ســریالی مشخص شد که دختران 
سارق به مغازه های چند پاساژ دیگر هم در غرب و شمال غرب 
تهران دســتبرد زده اند. تنها ســرنخ، تصویر آنها با ماسک بود و 

بررسی آلبوم مجرمان ســابقه دار نشان می داد که آنها هیچ گونه 
سوابق کیفری ندارند و این موضوع کار پلیس را برای بازداشت 
آنها دشوار تر کرد تا اینکه هفته گذشته با زیرکی یک ساعت فروش 

هر ۳دختر لو رفتند.
ماجرا از این قرار بود که ۳ســارق برای دزدیدن ســاعت وارد 
مغازه ساعت فروشــی شــده و درحالی که 2نفر از آنها سرگرم 
حرف زدن با صاحب مغازه شده بودند، دیگری شروع به سرقت 
تعدادی ساعت کرده بود. اما مرد ساعت فروش به آنها مشکوک 
شــده و درست لحظه ای که ۳ســارق از مغازه خارج شدند وی 
به دنبالشان رفته و مچشان را گرفته بود. دزدان که خود را در یک 
قدمی دســتگیری می دیدند سراسیمه پا به فرار گذاشتند و مرد 
ســاعت فروش با فریاد از بقیه مغازه داران کمک خواســت و به 
تعقیب دزدان پرداخت. همزمان گشت پلیس در حال گذر از آن 
منطقه بود. مرد ساعت فروش موضوع را به مأموران اطلاع داد و 
در نهایت عملیات تعقیب و گریز، به بازداشــت یکی از دختران 

منجر شد. اما دو نفر دیگر موفق به فرار شده بودند.
ســارقی که بازداشــت شــده بود به اداره پلیس منتقل شد و در 
بازجویی ها به سرقت سریالی از مغازه ها با همدستی دو خواهر 
کوچک تــرش اقرار کرد. بــا اعتــراف وی، دو متهم دیگر نیز 
ساعتی بعد بازداشت شدند و پس از انتقال به دادسرا به ارتکاب 

سرقت های سریالی اعتراف کردند.
پس از این اعترافات هر ســه خواهر با دستور بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت برای انجام تحقیقات بیشتر و شناسایی شاکیان دیگر 

در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.
سارقان تحصیل کرده

سرکرده این باند خواهر بزرگ تر و27ساله است. او لیسانسه است 
و می گوید خواهرانش دانشــجو هستند. این دختر جوان نقشه 
دزدی های ســریالی را طراحی و بعد با همدستی خواهرانش آن 
را اجرا می کرد. آنها برای اینکه از عذاب وجدانشان کم کنند، بعد 
از هربار سرقت وسایل قدیمی خود مانند کیف، کفش، لباس و 

ساعتشان را به متکدی ها و کارتن خواب ها می بخشیدند.
چه شد شــماها که تحصیل کرده اید تبدیل شــدید به سارقان 

سریالی؟
به خاطر فقر و نداری. پدرمان سال ها قبل فوت شد و با مادرمان 
زندگی می کنیم. مادرمان مریض اســت. از یک سو خرج درمان 
مادرم و از سوی دیگر خرج زندگی، کرایه خانه و چیزهای دیگر 
باعث شد که به فکر سرقت بیفتم. درست است که تحصیل کرده ام 
و خواهرانم نیز دانشجو هستند اما شغل درست و حسابی نداریم. 
راستش این روزها پیدا کردن کار ربط چندانی به تحصیلات ندارد 

و باید پارتی داشته باشیم که ما نداریم.
با سرقت شال و روسری و کیف و کفش مگر پولدار می شدید؟

نه. اما از حســرت ما کم می شــد. همیشه حســرت پوشیدن 
لباس های خوب داشتیم. از همان اول یادگرفتیم جوری زندگی 
کنیم که از گرسنگی نمیریم. وقتی در جمع فامیل حاضر می شدیم 
یک دســت لباس خوب و درست و حسابی هم نداشتیم. چون 
اصلا اولویت زندگی ما نبود. باید کار می کردیم تا خرج تحصیل، 

کرایه خانه و هزینه خورد و خوراک را تهیه کنیم.
مگر همه شما کار نمی  کردید؟

همیشــه بار اصلی روی دوش من بود. بعــد از مرگ پدرم، من 
نان آور خانه بودم اما درآمد چندانی نداشــتم. برای همین نقشه 
سرقت کشــیدم. در ابتدا قصد داشتیم به طلافروشی ها دستبرد 
بزنیم اما ترســیدیم. چون ریسکش بالا بود. حتی به چند مغازه 
طلافروشی رفتیم اما دیدیم سیستم امنیتی بالایی دارند و قطعا گیر 
می افتیم. به همین دلیل بی خیال طلافروشی شدیم. بعد تصمیم 
گرفتیم به مغازه های کیف و کفش فروشــی، بوتیک های زنانه و 
فروشگاه های شال و روسری و ساعت و وسایل تزئینی دستبرد 

بزنیم.
با وسایل سرقتی چه می  کردید؟

وسایل تزئینی را می فروختیم و مابقی را استفاده کردیم. برای اینکه 

از عذاب وجدانمان کم کنیم بعد از هربار ســرقت، کیف، کفش، 
شــال، مانتو و یا هر وسیله دیگری که سرقت می کردیم را برای 
خودمان برمی داشتیم و قبلی ها را به متکدی ها یا کارتن خواب ها 
می دادیم. فکر می کردم که صاحب مغازه ها به خاطر یک شال و 

روسری شکایت نمی کنند اما تصورمان اشتباه بود.
نقشه دزدی را خودت اجرا می کردی؟

نه. من و خواهر وسطی ام سر فروشنده را گرم می کردیم تا خواهر 
کوچک ترم سرقت کند. شاید باور نکنید بار اول به هر مغازه ای 
رفتیم خواهرم جرأت نکرد سرقت کند. می ترسید گیر بیفتد اما 
وقتی نخستین سرقت را انجام داد ترسش ریخت و اینجوری شد 
که تبدیل شــدیم به دزدان سریالی. اما حالا پشیمانیم و به شدت 
نگران مادر بیمارم هستیم. امیدواریم شاکیان ما را ببخشند و آزاد 

شویم.

 
آگهی   تصمیمات شرکت  آذین پویا کیش  )سهامی خاص  (

ثبت شده به شماره 13793 و شناسه ملی 14008127408
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و هیئت مدیره مورخ 

1۳99/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. آقای عبدالرضاصفری آبســردی با کدملــی 6559919692، آقای حمیدرضا 
صفری آبسردی با کدملی 655991980۳ و خانم سمیرا طاهری آبسردی با کدملی 
2460117۳۳7 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

2. به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مذکور: آقای عبدالرضا صفری آبسردی 
با کدملی 6559919692 به ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای 
حمیدرضاصفری آبسردی  با کدملی 655991980۳  به سمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم سمیرا طاهری آبسردی با کدملی 2460117۳۳7 به سمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود  
و سایر اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
4. آقای ابراهیم مرادی آبسردی با کدملی 6559874796  بعنوان بازرس اصلی و 
آقای روح اله امینی آبسردی با کدملی  65598624۳7  بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت  یکسال مالی انتخاب شدند.
5. روزنامه کثیرالانتشار  اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

 
آگهی  تغییرات شرکت بازرگانی کانفت کیش

  )سهامی خاص  (
ثبت شده به شماره 1144 و شناسه ملی 10861527864

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/04، مرکز اصلی 
شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، جنوب و غرب شهرک کارگاهی، 
قطعه cont12b، کدپستی 7941964898 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در 

اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
شیما فرج زاده، رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

نقشه شوم ۳ خواهر در پاساژهای تهران 


